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درآمد
ها جریان کتاب به کار برده، میان مارکسیستایناي که مارکس درتا کنون، مجادلات بسیاري بر سر درك شیوهسرمایهاز زمان انتشار اولین مجلد کتاب 

داشته است.
که کدام شیوه را در است اما فارغ از اینسرمایهت در درك و فهم کتاب شده توسط مارکس، یکی از مباحث بااهمیکارگرفتهي بهتردید بررسی شیوهبی

رسیده ، از مفاهیم مجرد به موارد انضمامیه متنئي ارااین نکته که مارکس در شیوهامروزهصحیح بدانیم،سرمایهي کتاب ي ارائهروش تحقیق و نحوه
است.پژوهانبسیاري از مارکسمورد توافق ،است

داري را شدن تحلیل خود از مناسبات سرمایهترها و نیز انضمامینات آنگام از سطوح تجرید و گسترش تعیبهچگونگی حرکت گام،مارکس در آغاز مجلد سوم
ترین و گیرد. یکی از مهمي ارزش در نظر میهاي متعددي را براي تشریح نظریهفرضوي در مجلد اول کتاب، پیش.)1395:89،دهد (مارکسشرح می

فرض به معناي آن است که اگر به عنوان نمونه براي هاست. این پیشي کالاهاي گوناگون بر مبناي ارزش آنبرانگیزترین این تجریدات، فرض مبادلهشهمناق
احد از کالاي ب با واحد نیروي کار تولید شود آنگاه هر و2Xواحد نیروي کار مصرف شود و هر واحد از کالاي ب، با صرف Xتولید یک واحد از کالاي الف، 

به عنوان بیان پولی ارزش تعریف شده است اما در مجلد سوم و با »قیمت«دو واحد از کالاي الف مبادله خواهد شد. از سوي دیگر در مجلد اول 
شود.کاملا متفاوت به کار گرفته میبه مفهومی»قیمت«ي شدن تحلیل، واژهترانضمامی

ي این تفاوت، میان مفاهیم قیمت و ارزش تا حدي ي مارکسیستی ارزش شده است. دامنهموجب انتقادات جدي به نظریه» ارزش«و »قیمت«تفاوت مفاهیم 
لذا در این . )69: 1358، (سوئیزيي ارزش مارکس دانسته اند را ناقض نظریه» قیمت تولید«ي نظریه»بوم باروك«است که برخی از منتقدان مارکس نظیر 

ي آن تبیین شود.ي ارزش و بر پایهي قیمت تولید به عنوان گسترشی از نظریهشده است تا نظریهنوشتار کوشش 

1تبدیلمساله

بیان «ي همین فرض، قیمت را به صورت آنها فرض کرده بود و بر پایه»رزشا«کالاها را برابر با » قیمت«چنان که ذکر شد، مارکس در مجلد اول سرمایه 
کرد.یتعریف م»پولی ارزش

شوند و قیمت هر کالا که برابر با ارزش آن است، عبارت است از خود مبادله می»ارزش«فرض مارکس، کالاها در بازار بر مبناي در حقیقت بنا به پیش
توان آن را به صورت زیر نمایش داد:ي ارزش اضافی که میهاي ثابت و متغیر به علاوهمجموع سرمایه

w = c + v + s

1 The Transformation Problem
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آلات، مواد اولیه و...)   است و براي ارزش سرمایه ثابت (ساختمان، ماشینcشده) وارزش سرمایه متغیر (دستمزد پرداختvارزش اضافی، sاین فرمول،در 
شود.شده منتقل میي ثابت که به هر واحد کالاي تولیدعبارت است از بخشی از کل سرمایهcتر باید گفت که در اینجا تدقیق بیش

پردازد و ارزش اضافی تولیدشده را بدون ي متغیر را میي ثابت و سرمایهدار تنها بهاي دو بخش سرمایهي ارزش کالا، سرمایهاز میان سه بخش سازنده
کند. پرداخت هیچ مبلغی تصاحب می

’گیرد:ي زیر انجام میدار به شیوهي نرخ سود از دیدگاه سرمایهمحاسبه = 100 × ( + )
کشی، برابر است با نسبت ارزش اضافی تر است زیرا نرخ ارزش اضافی یا استثمار یا بهرهمو البته واضح است که نرخ سود همواره از نرخ ارزش اضافی ک

شود:شده که به صورت درصد بیان میشده به دستمزد پرداختکسب
’=100×

ي هشوند و ما در زندگی روزمره با پدیدخود مبادله می»قیمت«کالاها نه به میزان ارزش نهفته در خود که برمبناي ،اما حقیقت آن است که در جهان واقعی
هاي متداول مرتبط با نوسانات عرضه و تقاضا دارد.اي کاملا متفاوت با جداافتادگیجدا افتادگی قیمت از ارزش مواجهیم و این جداافتادگی، مفهوم و نیز ریشه

توان قیمت کالاها ترشدن بحث، شاهد این واقعیت هستیم که گویا نمیو با انضمامیسرمایهشده در مجلد اول ترسیمبیان دیگر، خارج از جهان تجریديِبه 
از جنس ارزش نیست و اي است کهي تولید و سود است، پدیدهقیمت هر کالا که متشکل از هزینهرا به عنوان بیان پولی ارزش آنها در نظر گرفت و اصولاً

به مفهوم ارزش رسید.،اي انضمامیتوان با آغازیدن از آن به عنوان پدیدهنمی
تواند ناشی ازکنند که این تفاوت میهاي گوناگون تولید، مقادیر متفاوتی از کار زنده را جذب میها در شاخهدهد؟ زیرا سرمایهاما چرا چنین اتفاقی رخ می

است که در »طبیعی«باشد و در چنین وضعیتی و... عواملی چون تکامل سطح تولید، تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه و یا اختلاف در ترکیب فنی سرمایه 
گوناگون تولید شود اما در هايداران شاخههاي مختلفی عاید سرمایههاي گوناگون تولید، مقادیر متفاوتی از ارزش افزوده ایجاد شوند و لذا باید نرخ سودشاخه

کنند و نه به شان سود ایجاد میشده براي تولیدي مصرفکند: کالاهاي گوناگون به نسبت کل سرمایهي دیگري جلوه میداري مساله به گونههجهان سرمای
ي مارکس را با چالشی جدي اي است که نظریهمسالهدار منفرد و این شده توسط هر سرمایهیا ارزش اضافی تصاحبهاآنشده براي تولیدنسبت کار مصرف

جهان واقعی هست یا خیر؟ هاي انضمامیادر به تبیین پدیدهقکند. به عبارت دیگر مساله این است که آیا قانون ارزش مواجه می

ي تبدیل  ت و دشواري مسالهاهمی
آن، اتهام سرقت جدل به نفعِآن به حدي بود که انگلس با توسل به راه حل مساله و هاي نظري راه حل ي تبدیل ارزش به قیمت و دشواريت مسالهاهمی

مارکس را به استفاده از 2یرهي آنان یک اقتصاددان آلمانی به نام ر. معصر مارکس و از جملهکند: برخی از مخالفین و منتقدین همادبی به مارکس را رد می
). 119: 1393، و رودبرتوس نیز مدعی شد که مارکس به وي دستبرد زده است (مارکسکردندمتهم 3نام رودبرتوسهاي اقتصاددانی به مطالب و استدلال

و هواداران وي »شدهغارت«کند، از اقتصاددان ذکر میسرمایهگفتار مجلد دوم انگلس براي رد ادعاي این افراد، علاوه بر سایر دلایلی که در پیش
) و از آنجایی که در 1395:73، توانند شکل یابند (مارکسه چگونه نرخ میانگین سود و در نتیجه قیمت، بدون نقض قانون ارزش میخواهد تا شرح دهند کمی

هاي حاوي پاسخ مارکس به این مساله هنوز منتشر نشده بودند، لذا هیچ یک از این مدعیان نتوانستند پاسخی درخور به مساله بدهند.آن تاریخ بخش
وي . متهم کرد»بازيحقه«و»گاهانهآمغالطه «مارکس را به 4یکی دیگر از منتقدان مارکس به نام لوریاو دشواري مساله تبدیل به حدي بود کهتاهمی

) و 327و 326: 1394مارکس، ي آگاهانه استوار است و طرح مساله از سوي مارکس در فصل نهم مجلد اول (ي مارکس بر یک مغالطهمدعی شد که نظریه
ارجاع دهد (مارکس، ،هایش را به کتابی که وجود ندارداي از سوي مارکس بوده تا رفع نواقص استدلالوعده وي مبنی بر حل آن در مجلدات بعدي، تنها حقه

ابطال شد.سرمایه) و البته این ادعا با انتشار مجلدات بعدي کتاب 81و 80: 1395
بیان کرده سرمایهگفتارهاي مجلدات دوم و سوم و نیز پیوست و مکمل مجلد سوم کتاب اسخ به آنها را در پیشانگلس شرح کاملی از  این اتهامات و پ

است.
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ي این در ادامهو ي مارکسیستی ارزش استتبدیل و جایگاه آن در نظریهيت و دشواري مسالهدادن اهمیارایه توضیحات اجمالی فوق، تنها به دلیل نشان
در حل این مساله تشریح کنم و به برخی نکات و انتقادات مطرح شده پیرامون آن بپردازم و در پایان به صورت فشرده، ي مارکس را تا شیوهکوشم مطلب می

راه حل دیگر مساله را بیان خواهم کرد.یک

راه حل مارکس براي مساله
ي زیر سازي به شیوهبا تساهل و سادهدتوانمی، گیردهاي بازار به کار میمتدادن چگونگی تبدیل ارزش به قیکه مارکس براي حل مساله و نشانفرآیندي

:ه شودنمایش داد
بازارقیمت←ها)(در تمام رشتهنرخ سود میانگینترازشدنهم←تولید قیمت←) در هر شاخه(میانگینسودنرختشکیل←سود←ارزش اضافی 

:کنیمگیرد، بیان سازي راه حل مساله در نظر میکه مارکس براي سادهراهاییفرضاز پیشي بحث لازم است تا برخی پیش از ادامه
)یا نسبت سرمایه ثابت به متغیر فرض اول. ترکیب ارگانیک سرمایهپیش یکسان است.يي تولیدشاخهبراي تمام تولیدکنندگان در هر (
ي تولید شده در هر شاخهگرفتهکاري متغیر بهمتناسب با سرمایهمقدار آن هاي گوناگون تولید، برابر و فرض دوم. نرخ ارزش اضافی تولیدشده در شاخهپیش
. است

رود. پیش میدادن چگونگی تبدیل نرخ ارزش اضافه به نرخ سود و تشکیل نرخ سود میانگین ي نشاني تبدیل، بر پایهروش حل مارکس براي مساله

رزش اضافه و نرخ سودارزش اضافه، سود، نرخ ا
داري به صورت زیر است:ي مبادله در نظام مبتنی بر مناسبات سرمایهشیوه
پول–کالا–پول 

تر از پولی است که فرآیند با آن آغاز شدهآمده در انتهاي فرآیند بیشدستیابد و در این میان پول بهشود و با پول نیز  خاتمه مییعنی مبادله از پول آغاز می
آن متمرکز است همانا پول مازادي است که در ر ب،علاقه است و تنها چیزي که در عملدار در این فرآیند به خود کالا و ارزش مصرف آن بیبود. سرمایه

هاي مختلف بخشمنجر به عدم درك صحیح وي از فرآیند کار و نیز عدم تفکیک کارکردهاي متفاوت،آورد. این وضعیتپایان فرآیند مبادله به دست می
گیرد؛ از نگاه ي سرمایه را که در تولید نقش دارند، نادیده میهاي مختلف دو جزء سازندهدار نقشي به کار انداخته شده است. به عبارت دیگر سرمایهسرمایه

آلات، مواد اولیه، مواد ي ساختمان، ماشینوي تفاوتی میان آن بخش از سرمایه که براي مزد تخصیص داده شده با بخش دیگري از سرمایه که براي هزینه
ن نیروي کار یافته است و نه بخش متغیر سرمایه که براي تامیشده وجود ندارد و مطابق درك او سود، ناشی از کل سرمایه تخصیصکمکی و غیره مصرف

است.تر از آن پرداخت شده و لذا از منظر وي نرخ سود متفاوت از نرخ ارزش اضافی و همواره کم
است که آنچه در جهان واقعی با آن مواجه هستیم نرخ سود است و بنابراین نقطه آغاز پژوهش از همین جاست و حقیقتت در این جا این ي حائز اهمینکته

شده است. داري گمگیري و تکامل نظام سرمایهدشواري مساله نیز در این نکته نهفته است که ردپاي ارزش اضافه و نرخ آن در فرآیند شکل
رو هداري با آن روباما آنچه در سطح روابط سرمایهشود،میسود از ارزش اضافی مشتق ي مارکسیستی ارزش، بر مبناي نظریهرغم آن که به بیان دیگر علی

سود شکل .ي ماهیت سود استمسالهدار ازهاي اساسی درك کژدیسه سرمایههگایکی از گرههستیم نرخ سود است و نه نرخ ارزش اضافی و دقیقا همین نکته
داري، ارزش به شکل قیمت تولید کژدیسه ي نرخ ارزش اضافی است یعنی در مناسبات سرمایهشدهنرخ سود شکل دگرگونیافته ارزش اضافی است وتغییر
کند.داري نهان میایهشدن، ماهیت استثمار را در نظام سرمیابد و این کژدیسهشود و ارزش اضافی به شکل سود نمود میمی

)تشکیل نرخ سود میانگین (سود عمومی
داري درگیر دو نوع رقابت هستند:داران در نظام سرمایههسرمای
ي خاص تولیدي جهت کسب داران فعال در یک رشتهي تولید عبارت است از رقابت سرمایه: رقابت درون یک شاخهي تولیدهرقابت درون یک شاخالف. 

تر. سود بیش
تر یا دیگر جدیدفناوريکارگیري کوشد تا از طریق بهکنندگان در همان رشته، میي تولیدي خود و در رقابت با سایر تولیددار در درون شاخههر سرمایه

اي کنندهتري برخوردار شود. چنین تولیدي تولید را کاهش داده تا بتواند در مقایسه و رقابت با سایر رقبایش از سود بیشهاي بارآوري کار، زمان/هزینهشیوه
تر ارایه کند و علیرغم کاهش قیمت، به همان میزان رقبایش سود ببرد. قادر خواهد بود تا در صورت لزوم کالاي خود را از سایر رقبا ارزان

ي نخست، کاهش دهند و در تولید خود تا سطح تولیدکنندهي کوشند تا زمان/هزینهي تولیدي نیز میي این رقابت، تولیدکنندگان دیگر در آن شاخهدر نتیجه
ي ثابت و به دنبال آن ترکیب ارگانیک سرمایه در این کنندگان، میزان سرمایهاي از تولیدجدید توسط بخش عمدهفناوريآلات و گیري ماشینرکانتیجه با به
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ي خاص را کاهش خواهد ي تولید در این شاخهلازم و یا در جهان واقعی، هزینهاجتماعاًاین تغییر، میزان کار ي تولیدي افزایش خواهد یافت و نهایتاًهشاخ
گیرد.ي تولید شکل میي همین رقابت است که نرخ میانگین سود در هر رشتهداد. در نتیجه

تر از کل ارزش متفاوت تولید براي کسب سهم بیشهاي داران فعال در حوزهاین رقابت جدالی است میان سرمایههاي گوناگون تولید:رقابت میان شاخهب. 
شده در جامعه. اضافی اجتماعی تولید

هاي دیگر تولید با سود بیش تر انتقال هاي تولید با سود کم به شاخهتر هستند، سرمایه خود را از شاخهسود بیشکسب داران به دنبال سرمایهاز آنجایی که 
ي دیگر موجب ي تولید به شاخهزنند. انتقال سرمایه از یک شاخههاي مختلف تولید به هم میو تقاضا را در شاخهدهند و از این طریق توازن عرضه می

تفاق به افزایش عرضه در شاخه دوم و کاهش عرضه در شاخه اول خواهد شد و بنابراین قیمت محصول شاخه اول و در نتیجه سود آن بیش تر شده و همین ا
هاي یابد که نرخ سود در شاخههاي گوناگون تولید تا جایی ادامه میي دوم رخ خواهد داد. این نقل و انتقال سرمایه بین حوزهصورت معکوس در شاخه

هاي گوناگونشاخهداران فعال در سرمایهمتفاوت یکسان شود و دیگر انتقال سرمایه اي از یک شاخه به شاخه دیگر انجام نگیرد. به بیان دیگر رقابت میان 
داري نتواند با انتقال سرمایه از یک رشته به رشته دیگر، سود بیش تري به چنگ آورد.یابد که دیگر هیچ سرمایهتولید تا جایی تداوم می

مومیشود. نرخ سود میانگین یا نرخ سود عهاي مختلف، نرخ سود میانگین در یک جامعه معین تشکیل میداران در شاخهدر جریان رقابت میان سرمایه
ي تولید شود و سهم هر شاخهي معین بین صاحبان سرمایه در آن جامعه تقسیم میاي است که از طریق آن کل ارزش اضافی تولیدشده در یک جامعهپدیده

شود رك این واقعیت میگیري آن منجر به دسود و چگونگی شکلشده در آن شاخه متناسب است. درك مفهوم نرخ عمومیانداختهکاري بهبا متوسط سرمایه
کنند و در مواقع لزوم شاهد همبستگی عمل میي واحدمجموعهیک هاي جدي میان خود، در نهایت به مثابهرغم رقابتداران مختلف علیکه چرا سرمایه

در میان آنان هستیم.طبقاتی مستحکمی
نیز افزایش ارزش اضافی کل در آن جامعه بالا خواهد رفت و میزان سود عمومیکشی در یک جامعه بالا رود،به هر میزان که بارآوري کار و نرخ بهره

سود و قیمت است. کالاها در بازار بر اساس نرخ عمومیتولیدهاي گیري قیمتسود به دنبال دارد شکلي دیگري که تشکیل نرخ عمومیهیابد. نتیجمی
شوند: شده مبادله میتمام

شده)قیمت تمام×سودنرخ  عمومی(شده + = قیمت تمامتولیدقیمت 
ي تولیدي شکل کنندگان هر شاخهي خاص تولیدي است که به دلیل رقابت میان تولیدآمدن قیمت بازار، وجود نرخ میانگین سود در هر شاخهوجودي بهلازمه

گیرد.می

ي تولیدههاي بازار در هر شاخگیري نرخ سود میانگین و ارزششکل
گیرد.ي آن شاخه شکل میویژهي تولیدي به دلیل رقابت میان تولیدکنندگان، نرخ میانگین سودتر ذکر شد، در هر شاخهچنان که پیش

گیریم: شود. حال سه وضعیت زیر را در نظر میلیون جفت کفش تولید مییک میي معین، سالیانهبه عنوان نمونه فرض کنیم که در یک جامعه
40شوند و هزار جفت کفش با شرایطی یکسان و با صرف یک ساعت زمان براي هر جفت کفش، تولید می900اي از کالاها مثلا حالت اول) بخش عمده

هزار جفت 60نندگانِکشوند. تولیددقیقه زمان براي هر جفت کفش تولید می45تر، با صرف آلات پیشرفتهگیري ماشینکارهزار جفت کفش نیز به علت به
دهند. در این وضعیت، شرایط بازار به یک و نیم ساعت زمان اختصاص می،تر، براي هر جفت کفشکفش دیگر نیز به علت استفاده از تکنولوژي قدیمی

هاي این جامعه به شرح زیر محاسبه کفشکار اجتماعا لازم براي تولیدشوند.هزار جفت) تعیین می900شده در شرایط حد متوسط (هاي تولیدي ارزشوسیله
شود: می

(900,000×1 h) + (40,000 × 0.75 h) + (60,000× 1.5 h) = 1,020,000

1,000,000/ 1,020,000)(شودبنابراین براي تولید هر کفش به صورت متوسط اندکی بیش از یک ساعت زمان مصرف می ≈ که منطبق بر 1
شده در شده در شرایط میانگین، به کالاهاي تولیدهزار جفت) و در واقع ارزش کالاهاي تولید900شرایط میانگین تولید است (یافته براي زمان تخصیص

کنند و دیگر را خنثی میشود و میزان کالاهاي تولیدشده در این دو حالت در وضعیتی قرار دارند  که تقریبا اثر یکل میشرایط بهتر و بدتر تحمی
به فروش آنهاتر از ارزش واقعی کنند، ناچار هستند که کالاي خود را به بهایی پایینتر از شرایط متوسط تولید میکنندگانی که کالا را با شرایطی پایینتولید

ایی بالاتر از ارزش واقعی به فروش برسانند.توانند آن ها را به بهکنند میتري تولید میبرسانند و در مقابل آن دسته از تولیدکنندگانی که کالا را در زمان کوتاه
ي شوند متعادل نباشند به نحوي که حجم عمدهحالت دوم) فرض کنیم در حالی که تقاضا ثابت است حجم کالاهایی که در شرایط بهتر و بدتر تولید می

هزار جفت کفش با صرف یک ساعت 550کنند: مثلا به تولید کالا میتر و در شرایط بدتر اقدام تولیدکنندگانی باشد که با تکنولوژي پایینمحصولِتولیدات، 
دقیقه زمان براي هر جفت، به 45هزار جفت کفش نیز با تخصیص50ِهزار جفت کفش با صرف یک و نیم ساعت براي هر جفت و400کار براي هر جفت، 

کنیم: به میي زیر محاسشوند. آنگاه کار اجتماعا لازم را به شیوهبازار ارائه می
(550,000× 1h) + (400,000× 1.5h) + (50,000× 0.75h) = 1,187,500
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شود که کار نیاز است. در این حالت شرایط بازار بر مبناي ارزش کالاهایی تعیین میو نیمساعتک یو بنابراین براي تولید هر جفت کفش به طور میانگین به
شده در شرایط متوسط است.شوند و ارزش بازار بیش از ارزش تولیدتر از معمول تولید میدر شرایط پایین

شده در شرایط بدتر و بهتر متعادل نباشند اما این بار،  برخلاف حالت گیریم که مجددا میزان کالاهاي تولیدحالت سوم) در حالت سوم، وضعیتی را در نظر می
هزار جفت کفش با صرف یک ساعت کار براي 550شوند: به عنوان مثال شرایط متوسط، تولید میاي از کالاها در شرایطی بهتر ازهدوم حجم قابل ملاحظ

هر يزار جفت نیز با تخصیص یک ساعت و نیم کار به ازاه50دقیقه زمان براي هرجفت و نیز45هزار جفت نیز با صرف 450شوند، هر جفت تولید می
کنیم: کار اجتماعا لازم را محاسبه می،نشدن بازارشوند. با فرض اشباعجفت کفش، تولید می

(550,000×1h) + (400,000×0.75h) + (50,000×1.5h) = 925,000

ي کنندهتعیین،بهترتولیددقیقه خواهد بود و در این وضعیت، زمان کار با شرایط54ي فوق میانگین لازم براي تولید هر جفت کفش در حدود مطابق محاسبه
. استتر از ارزش حد متوسط بازار کالاها خواهد بود و این ارزش کمارزش

کنند، سود انفرادي تر اقدام به تولید محصول میتر و زمان کار انفرادي کمسه حالت فوق، تولیدکنندگانی که با تکنولوژي پیشرفتهیکدر هرهمچنین 
تر از شرایط میانگین به تولید کالا کنند و در مقابل آن دسته از تولیدکنندگان که با شرایطی پایینتري را نسبت به ارزش انفرادي کالاي خود، تحصیل میبیش

مانند. کنند، بی بهره میکنندگان دیگر تصاحب میاي که تولیدحالت اول و سوم) یا دست کم از سود اضافه(شوندکنند یا از گردونه رقابت خارج میمبادرت می
ي زمانی معین، براي تولید کنندگان شود تا شرایط تکنولوژیک تقریبا یکسانی در داخل هر رشته و در بازهمیان تولیدکنندگان موجب میهمچنین رقابت 

ر داخل هر هاي بازار دگوناگون به وجود آید و برمبناي همین تابع تکنولوژي یکسان یا به عبارت دیگر ترکیب ارگانیک تقریبا ثابت، نرخ میانگین سود و ارزش
یابد.رشته شکل می

تاثیر عرضه و تقاضا 
یک یا از آن جایی که هر کالا هم یک ارزش و هم یک ارزش مصرف است و شرط اول فروش هر کالا، ارزش مصرف آن است لذا هر کالا باید قادر باشد تا

ا نیست اما گوییم، نیازي به بررسی عرضه و تقاضي یک واحد از یک کالاي مشخص سخن میاش برطرف کند. زمانی که دربارهکنندهچند نیاز را از مصرف
گیرد لذا به بررسی تاثیرات تغییرات در برابر نیاز اجتماعی (تقاضا) قرار می» کل«کنیم، این ي تولید صحبت میکه درباره کل محصول یک شاخههنگامی

پردازیم: این نیاز اجتماعی بر ارزش و قیمت بازار می
کننده با شرایط بهتر، به جاي افزایش تعداد کالاي شده، معین و ثابت بوده (مثلا تولیدولیدیا مقدار کالاي تدر سه حالت مثال پیشین فرض شد که عرضه

دهد، حال اگر نقاضا براي دهنده رخ میي نسبت عناصر تشکیلدهد تا عرضه و تقاضا به هم نخورد) و تغییرات تنها در حوزهشده، ساعت کار راکاهش میتولید
گفته روند و ارزش بازار مطابق روال سه حالت پیشن مثال کفش) ثابت باشد، آنگاه کالاها به قیمت ارزش بازار به فروش میشده (در ایکل کالاهاي تولید

ی که دهد؛ در حالتتر از نیاز اجتماعی (تقاضا) باشد انحرافی بین قیمت بازار و ارزش بازار رخ میتر یا بیششده کمشود اما اگر میزان کالاي تولیدمعین می
ي قیمت بازار خواهند بود و در حالتی که تقاضا بر عرضه فزونی یابد، کالاهاي کنندهتر از تقاضا باشد، کالاهاي تولیدشده با شرایط بدتر، تعیینعرضه کم

ی از دو حد بهتر یا بدتر قیمت بازار را کنند. به عبارت دیگر در وضعیتی که عرضه و تقاضا متعادل نباشد یکتولیدشده با شرایط بهتر، قیمت بازار را تعیین می
کنند و بنابراین انحراف ارزش بازار از قیمت آن به سمت یکی از طرفین حدي خواهد بود.معین می

ه در نتیجه بر حسب تواند به دو علت باشد: یا تغییر در مقیاس تولید در دورِ بعديِ تولید کالا، در حالی که تقاضا ثابت بماند کتفاوت بین عرضه و تقاضا می
تواند به علت ثابت ماندن مقیاس تولید در دور افزایش یا کاهش مقیاس تولید، با مازاد یا کسري تولید مواجه خواهیم بود و یا تغییر نسبت عرضه و تقاضا می

ند بود.بعدي تولید کالا و تغییر در میزان تقاضاي اجتماعی باشد که اثرات آن به صورت معکوس حالت پیشین خواه

) و تبدیل ارزش به قیمت تولیدها (نرخ سود عمومینرخ میانگین سود در تمام رشتهشدنترازهم
هاست و علیرغم این حقیقت که تفاوت هاي مختلف تولید متناسب با ترکیبات ارگانیک و فنی سرمایه در آن شاخهشده در شاخهي جذباگرچه میزان کار زنده

ي شود، اما در نتیجههاي مختلف تولید میهاي سود میانگین متفاوتی در شاخهها، موجب ایجاد نرخشده توسط حجم برابر سرمایهمصرفي در مقدار کار زنده
رخ سود م. ننامیمیگیرد که آن را نرخ سود عمومیهاي تولید شکل میهاي گوناگون، نرخ سود میانگینی در تمام شاخهداران در شاخهرقابت میان سرمایه

سودي ،هاي مختلف تولیدي است و بر مبناي آن هر واحد سرمایه بدون توجه به ترکیب ارگانیک خودهاي سود میانگین در رشته، میانگین وزنی نرخعمومی
کنند که لزوما متناسب با افت میهاي مختلف، سودي را دریشده در شاخهکارانداختههاي بهکند. در حقیقت سرمایهبرابر با هر واحد دیگر سرمایه دریافت می

از ارزش اضافی کل اجتماعی آن جامعه شده، با سهمیي تولیدي آنها نیست بلکه سود کسبشان و یا حتی ارزش بازار مربوط به شاخهارزش اضافی تولیدشده
شود.هاي تولید، توزیع میاي برابر، بین تمام شاخهي اجتماعی به دست آمده متناسب است که به شیوهکه توسط کل سرمایه
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شود مستقل از مختصات ي کالا افزوده میشدهي تولید خاص هستند اما سودي که به قیمت تمامي کالاها، مختص هر شاخهشدههاي تمامدر حقیقت قیمت
ي تولیدي است.   هر شاخهيویژه

) که در این جا براي 215و214: 1395، دهد (مارکسي گوناگون است شرح میمارکس این فرآیند را از طریق بررسی یک مدل تولیدي که شامل پنج شاخه
ایم:درك بهتر، ستون مربوط به ترکیب ارگانیک سرمایه را هم در جدول مارکس گنجانده

هاسرمایهردیف
(C)

نرخ ارزش اضافی
(S’)

ارزش اضافی
(S)

ارزش محصول
(w)

نرخ سود 
(P’)

ترکیب ارگانیک سرمایه
(c/v)

180c+20v100%2012020%4
270c+30v100%3013030%2.33
360c+40v100%4014040%1.5
485c+15v100%1511515%5.66
595c+5v100%51055%19

1جدول 

(w)شود و ارزش محصولحاصل می×S’=100ي ي متغیر است. نرخ ارزش اضافی از رابطهنماد سرمایهvنشانگر سرمایه ثابت و cیک،در جدول 
شود.محاسبه میP’=100×s/(c+v)ي .  همچنین نرخ سود نیز از رابطهc+v+sبراي هر شاخه از تولید عبارتست از: 

واحد و ارزش تمام 110شده (ستون چهارم) واحد (جمع ستون دوم) و جمع کل ارزش اضافی کسب500کاررفته در این پنج شاخه هاي بهمجموع سرمایه
واحد است.110ي تخصیص داده شده به دستمزد نیز واحد است. همچنین کل سرمایه610کالاهاي تولیدشده (ستون پنجم) 

هاي مختلف تولیدي، نرخ سود در این) در شاخهدرصد100کشی (بهرهنرخیابیم که علیرغم یکسان بودن نرخ ارزش اضافی یایبا دقت در جدول یک در م
هایی که ترکیب ارگانیک سرمایه تر است و بالعکس در رشتههایی که ترکیب ارگانیک سرمایه بالاتر است از همه کمها یکسان نیست و این نرخ در رشتهشاخه
تر است نرخ سود بالاتري وجود دارد.   پایین

هاي متفاوتی به کار انداخته است، مجموع ي خود را در بخشکه سرمایهدار واحد در نظر بگیریمگانه فوق را یک سرمایههاي پنجحال اگر مالک سرمایه
واحد ارزش اضافی کسب خواهد کرد. میانگین ترکیب ارگانیک سرمایه این فرد به صورت زیر 110واحد است که از مجموع آنها 500هاي وي سرمایه

شود: محاسبه می
390c=80c+70c+60c+85c+95cمجموع سرمایه ثابت :  

20v+30v+40v+15v+5v = 110vمجموع سرمایه متغیر:
78c+22v = 100یا 390c+110v = 500جمع کل سرمایه : 

3.54 = 78/22ترکیب ارگانیک میانگین:

دار خواهد کرد.سود عاید سرمایهدرصد22واحد سرمایه به طور متوسط 100خواهد بود. به بیان دیگر مصرف درصد22رابر با و نرخ سود میانگین ب
شده در پنج شاخه در یک دور تولید مستهلک نشوند و در هر دور از کارگرفتههاي ثابت بهکنیم تمام سرمایهشدن جدول یک، فرض میترحال براي دقیق

نها بخشی از آنها به محصولات منتقل شوند. تولید، ت
ي در ي پایا و  سرمایهي ثابت در دو بخش سرمایهشده به کالاها در هر دور تولید متناسب است با چگونگی تقسیم سرمایهمیزان این سرمایه ثابت منتقل

گردش. 
کنیم: حال جدول یک را به صورت زیر بازنویسی می

هاسرمایهردیف
(C)

ارزش اضافینرخ 
(S’)

ارزش اضافی
(S)

شدهسرمایه ثابت مصرف
(c)

نرخ سود 
(P’)

ارزش محصولشدهقیمت تمام
(w)

180c+20v100%205020%7090
270c+30v100%305130%81111
360c+40v100%405140%91131
485c+15v100%154015%5570
595c+5v100%5105%1520

------390c+110v---110---110%جمع کل : 
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------78c+22v22---22%میانگین :

2جدول 

واحد در نظر بگیریم، ملاحظه خواهیم کرد که ترکیب ارگانیک کل ثابت است و نرخ سود میانگین نیز ها را به عنوان یک کلِاکنون اگر مجددا تمام سرمایه
دهیم: هاي تولیدي جدول زیر را تشکیل میواحد) بین تمام رشته110شده (است. حال با فرض توزیع برابر کل ارزش اضافی کسبدرصد22

هاسرمایهردیف
(C)

ارزش 
اضافی
(S)

سرمایه ثابت 
شدهمصرف

(c)

نرخ سود 
(P’)

ارزش محصولقیمت بازارشدهقیمت تمام
(w)

انحراف قیمت از ارزش

180c+20v205022%709290+2
270c+30v305122%81103111-8
360c+40v405122%91113131-18
485c+15v154022%557770+7
595c+5v51022%153720+17

3جدول 

تر از ارزش خود به شوند و تعدادي از کالاها نیز به بهایی پایینمییابیم برخی از کالاها به مبلغی بیش از ارزش خود فروخته با دقت در ستون آخر در می
شان صفر است و مجموع قیمت کالاهایی که به بهایی بیش از ارزش خود فروخته هاي کالاهاي پنج رشته از ارزشرسند اما مجموع انحراف قیمتفروش می

شود.خنثی می،واقعی فروخته شده اندتر از ارزشکالاهایی که به مبلغی پایینقیمتشوند با جمعِمی
اي از تولیدکنندگان یک شده توسط بخش عمدهکارگرفتههاي تولید بهدر هر شاخه از تولید و بنا به اقتضاي رقابت میان تولید کنندگان، تجهیزات و شیوه

ترکیب ارگانیک سرمایه، زمان دورپیمایی و نرخ ارزش اضافی براي ي مجزا از تولید، یکدیگر خواهد بود و لذا در هر شاخهشاخه، بسیار مشابه و نزدیک به
اي از تولیدات یکسان و نزدیک به اعداد میانگین خواهد بود.بخش عمده

100اي از تولید برابر با نرخ سود میانگین براي هر شاخه × ( به یشود و این نرخ عموماست و این سود به صورت مستقیم از ارزش کالا مشتق می(
آیند که به قیمت تولید موسوم هستند.هایی پدید میشود و به این نحو قیمتشده کالا افزوده میقیمت تمام

هاي تولیدي ي کالاها در تک تک رشتهشدههاي تمامیابیم که اگرچه قیمتي تولیدي، در میشده در پنج رشتهانداختهکاري اجتماعی بهبا بررسی تمام سرمایه
واحد).422هاي تمام کالاهاست (شده برابر با ارزششده و تمام ارزش اضافی کسبهاي تماممتفاوتند اما مجموع قیمت

ي تولیدي، نقشی در تولید هیچ ، محصول هیچ کدام از پنج رشتهسهو دوو یکاي که باید در این جا به آن توجه شود این مساله است که در جداول نکته
سازي محاسبات در نظر گرفته شده است و در هستند. این فرض تنها به منظور ساده»کالاي نهایی«تر همگی دیگر ندارند و به عبارت دقیقیک از کالاهاي

ومکیکیااولیهموادشکلبهچهومزديسازندهعواملصورتبهچهـیافته از محصولاتی که در تولید سایر کالاهاغیر این صورت باید سودهاي تحقق
ي مجدد آنها جلوگیري شود. بهمحاسازتاشوندمحاسبهنهاییمحصولدرفقطوباریکتنها،  روندمیکاربهآن ـمانند

ي هاي متفاوت سود در هر شاخههاي مختلف تولید یا به عبارت دیگر نرخکنند عبارتند از ترکیب ارگانیک شاخهعواملی که نرخ سود میانگین را تعیین می
شد، نرخ سود میانگین تمام تر اشاره که البته چنان که پیشي تولیدي به کار انداخته شده است ي اجتماعی که در هر شاخهتولید و نیز مقادیر نسبی سرمایه

ي خود را در این یا آن دار، سرمایهشود و در نتیجه فارغ از آن که سرمایهتراز میهاي تولیدي مختلف همداران در رشتهها از طریق رقابت میان سرمایهرشته
ي تولیدي خاصی است که در آن به قل از مشخصات رشتهاش دریافت خواهد کرد که مستي تولیدي به کار اندازد، سودي را  متناسب با حجم سرمایهشاخه

فعالیت مشغول است.
ین که استفاده آن چه ذکر شد شرح فشرده و موجزي بود از راه حل مارکس براي مساله تبدیل و البته در این جا تذکر یک موضوع خالی از فایده نیست و آن ا

هاي مارکس مبتنی بر اثبات ریاضی توسط بسیاري از اقتصاددانان معاصر دارد؛ روش و استدلالاز ریاضیات توسط مارکس، تفاوتی جدي با کاربرد ریاضیات
ها را به بودن یا محدودیت این مثالهاي ریاضی تنها سعی دارد تا استدلال خویش را شرح دهد و لذا نباید خاصبردن مثالکارها نیست بلکه وي با بهگزاره

ت وي در نظر گرفت. اي براي استدلالاعنوان نقیصه

انتقاد ناهمسازي درونی به راه حل مارکس
دادن این ي تبدیل از نظر منطقی ناهمساز دانسته اند. براي نشان، راه حل مارکس را براي مساله(Bortkiewicz)برخی از منتقدان نظیر بورتکیئویچ 

ي کند و رشتهکی از این سه شاخه، ماشین آلات و وسایل تولید کلِ جامعه را تولید میگیریم: در مدل مذکور، یاي را در نظر میانتقاد، یک مدل سه شاخه
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داران به شوند که توسط سرمایهي سوم کالاهاي تجملی تولید میکند و در شاخهي مزد) را تولید میدوم، کالاهاي مورد نیاز کارگران ( کالاهاي سازنده
رسند.مصرف می
شوم که منظور از بازتولید ساده، ي بحث، یادآور میبندیم. پیش از ادامهي فرضی و در حالت بازتولید ساده به کار میي این جامعهي مارکس را براحال شیوه

ود. به ششوند و دور جدید تولید نیز با همان مقیاس پیشین انجام میاست که تمام کالاهاي تولیدشده در یک دور تولید، در یک دور تولید مصرف مینظامی
گذاري جدید و نیز تغییري در مقیاس تولید اتفاق نخواهد افتاد و عرضه و تقاضا نیز در هر رشته تولیدي با هم برابرند. از آن جایی که عبارت دیگر هیچ سرمایه

ها را بر ،  به طور موفقیت آمیزي قیمتراه حل مارکس یک راه حل عام است، طبیعتا باید قادر باشیم تا در این مورد خاص نیز، از طریق کاربست آن راه حل
ها محاسبه کنیم.مبناي ارزش

دهیم:ي تولیدي تشکیل میحال جدول زیر را براي این سه شاخه

هاسرمایهردیف
(C)

نرخ ارزش اضافی
(S’)

ارزش اضافی
(S)

ارزش محصول
(W)

نرخ سود 
(P’)

ترکیب ارگانیک سرمایه
(c/v)

1250c+75v100%7540023%3.3

250c+75v100%7520060%0.66

3100c+50v100%5020033%2

-----400c+200v-----200800116%جمع کل

133c+66v-----66-----33%2.01میانگین

4جدول 

شرایط بازتولید ساده نیز رعایت شده است:ي تولیدي با هم برابرند، تمام در جدول چهار، علاوه بر آن که عرضه و تقاضا براي هر شاخه
ي ثابت در هر سه رشته و واحد به عنوان سرمایه400ي اول (ماشین آلات، ابزار تولید، مواد خام و...) به ارزش تمام محصولات تولیدشده در شاخه-1

هاي ي اول برابر است با مجموع سرمایهخهي اول، به مصرف رسیده است یا به بیان دیگر ارزش محصولات تولیدشده در شااز جمله در رشته
شده در هر سه شاخه.ثابت مصرف

شده است و ي مزد هستند مصرفکنندهواحد توسط کارگران که دریافت200ي دوم (کالاهاي مزدي) به ارزش تمام کالاهاي تولیدشده در شاخه-2
ي تولیدي.هاي متغیر) در سه شاخهشده (سرمایههاي پرداختي دوم برابر است با کل مزددر حقیقت ارزش محصولات تولیدشده در شاخه

ي داران  در هر سه شاخهي سوم تولیدشده برابر است با مجموع ارزش اضافی تصاحب شده توسط سرمایهارزش محصولات تجملی که در شاخه-3
رسد.مصرف میداران به ي سوم توسط سرمایهتولیدي یا به عبارت دیگر تمام محصولات تولیدشده در رشته

کنیم:ي مارکس محاسبه میاکنون قیمت کالاها را به شیوه
P’× (c+v) + (c+v)قیمت = 

کنیم:ي چهار را به شکل زیر بازنویسی میو جدول شماره

هاسرمایهردیف
(C)

ارزش اضافی
(S)

ارزش محصول
(W)

نرخ سود میانگین
(P’)

انحراف قیمت از ارزشقیمت 

1250c+75v7540033%43434+
250c+75v7520033%16634 -
3100c+50v5020033%2000

400c+200v200800-----800جمع کل 

5جدول

ي قیمت منجر به عدول از ي محاسبهي پنج را با شرایط بازتولید ساده مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که ظاهرا این نحوهاکنون اگر نتایج جدول شماره
اما قیمت محصولات واحد است400ي تولید شده در هر سه رشتههاي ثابت مصرفشرایط بازتولید ساده شده است؛ زیرا اولا علیرغم آن که مجموع سرمایه

ي اول در گذاري بیش تر در دور بعدي تولید خواهد بود و یا بخشی از محصولات رشتهواحد است که این مطلب یا به مفهوم نیاز به سرمایه434ي اول رشته
واحد است که کاهش حجم تولید را در دور 400یافته براي بازتولید در دور دوم تنها هاي ثابت تخصیصدور بعد به فروش نخواهد رسید زیرا مجموع سرمایه
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رسد که در مقایسه با دستمزد واحد به فروش می166بعدي یا تغییر توازن عرضه و تقاضا را به دنبال خواهد داشت و ثانیا مجموع کالاهاي مزدي به قیمت 
دهد که به مفهوم آن است که کارگران بخشی از دستمزد میواحدي را نشان34هاي متغیر در سه رشته) کاهش پرداخت شده به کارگران (مجموع سرمایه

شوند که این امر نیز با  فرض برابري نرخ سود در هر سه رشته تعارض هاي دیگر میکنند یا موجب تغییر در عرضه و تقاضا در رشتهانداز میخود را پس
خواهند کرد.خواهد داشت. بنابراین هر دوِ این موارد شرایط بازتولید ساده را نقض 

) یعنی 131: 1358دانند (سوئیزي، نبودن ماهیت دو سوي معادله میبسیاري از منتقدان مارکس و از جمله پل سوئیزي اشکال راه حل مارکس را در یکسان
محصولات را به صورت قیمت در هاي تولید را به صورت ارزش بیان کرده است اما در طرف دیگر هاي ثابت و متغیر) یا نهادهمارکس اقلام ورودي (سرمایه

ها، باید بر حسب قیمت بیان شوند. شده در تولید و هم کالاهاي حاصل از آن سرمایهي مصرفنظر گرفته است و این در حالی است هم سرمایه
قد اعتبار است اما پیش از آن که به شده از سوي مارکس داراي تناقض و لذا فارسد بورتکیئویچ موفق شده است تا ثابت کند که راه حل ارایهبه نظر می

نتقادش به راه حل بررسی ایراد مطروحه از سوي بورتکیئویچ بپردازیم راه حل خود وي را براي مساله تبدیل بیان خواهیم کرد زیرا بورتکیئویچ نیز، علیرغم ا
ها استخراج کند.ها را از ارزشآمیزي حل کند و قیمتمارکس، از طریق دیگري موفق شد تا مساله تبدیل را به نحو موفقیت

وینترنیتز براي مساله تبدیل –راه حل بورتکیئویچ 
شوند، نسبت این تبدیل به ها تبدیل میها به قیمتکه ارزشها استخراج کند؛ هنگامیها را از ارزش، قیمتبورتکیئویچ موفق شد تا به نحو موثر و منسجمی

ي دیگر ثابت هاي تولیدي، چه به عنوان محصول آن شاخه چه به عنوان اقلام ورودي شاخهیدشده در هر یک از شاخهنحوي است که در هر کالاي معین تول
هاي تولیدي برابر باشد. براي حل مساله تبدیل باید قادر باشیم تا ماند و نرخ سود جدید متناسب با تبدیلِ ارزش به قیمت نیز، باید در هر یک از شاخهمی

ها  محاسبه کنیم یا به زبان هاي گوناگون و نیز نرخ سود را، به عنوان مجهولات مساله، بر مبناي ارزشبدیل ارزش به قیمت را براي سرمایههاي تنسبت
ي معادلاتی را برابر با تعداد مجهولات مساله، تنظیم کنیم. ریاضی باید قادر باشیم تا مجموعه

برابر ارزش آنها و نیز کالاهاي تجملی به ي دوم ( کالاهاي مزدي) ابر ارزش آن باشد و قیمت کالاهاي رشتهبري ثابت اگر قیمت هر واحد سرمایه
برابر ارزش شان به فروش بروند، معادلات مربوط به شرایط بازتولید ساده بر حسب ارزش به صورت زیر هستند:قیمت 

1-+ + = + +
2-+ + = + +
3-+ + = + +

ي اول به مفهوم آن است که ارزش تولیدات رشته اول (ماشین آلات و ابزارتولید و هاي تولید هستند و معادلهي رشتهها نشانهکه در معادلات فوق اندیس
کارگران برابر است با ي دوم نشانگر این شرط است که مزد پرداخت شده بههاي ثابت سه رشته و معادلهموادخام ومانند آن)  برابر است با مجموع سرمایه

هاي اضافی ي دوم تولیدشده است و سومین معادله بیانگر این شرط است که ارزش کالاهاي تجملی برابر است با ارزشارزش کالاهاي مزدي که در رشته
داران. تصاحب شده توسط تمام سرمایه

)حال معادلات فوق را بر حسب قیمت و نرخ سود جدید م:کنیبازنویسی می(
1-+ + ( + ) = ( + + )
2-+ + ( + ) = ( + + )
3-+ + ( + ) = ( + + )

یا باید معادله دیگري را تنظیم کرد یا تعداد مجهولات را کاهش داد. بورتکیئویچ در این دستگاه معادلات، داراي چهار مجهول و سه معادله هستیم و در نتیجه
کند: با برگزیدن راه حل دوم (کاهش تعداد مجهولات)، دو فرض زیر را طرح می

بر مبناي پول تنظیم شده اند.گانه فوق به جاي ساعت کار اول. معادلات سه
شود.ي سوم تولید میي مفروض بوده و به عنوان یک کالاي تجملی، در رشتهمورد استفاده در جامعه» کالاي پولی«دوم. طلا، 

ي میزان زمان لازم براي تولید یک واحد در مورد فرض نخست باید گفت که  مجموعه معادلاتی که بر مبناي ساعت کار تنظیم شده اند از طریق محاسبه
توانیم واحد ارزش یي واحد کالاي پولی ـ واحد طلا ـ نیز م، قابل تحویل به دستگاه معادلاتی است که بر مبناي پول نوشته شده اند و درباره»کالاي پولی«

را برابر یک در نظر بگیریم. حال تعداد مجهولات با تعداد معادلات برابر بوده و کالاهاي تجملی و از جمله طلا را برابر با یک فرض کنیم یا به عبارت دیگر 
میسر خواهد بود. هاها از ارزشهاي مرسوم در جبر، امکان حل معادلات یا به عبارت دیگر استخراج قیمتاز طریق روش
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تر به حل مساله با دیدگاهی مشابه بورتکیئویچ اما با روشی سادهژورنال اقتصادي با انتشار مقاله اي در 1948در سال هم (Winternitz)وینترنیتز 
شده در راه حل بورتکیئویچ است (میک، نهاي پنهاکاريبودن، نمایان کردن ریزهتري بورتکیئویچ علاوه بر سادهپرداخت. مزیت راه حل وي نسبت به شیوه

گیرد:هاي مختلف تولیدي را مطابق معمول در نظر می)، وي ابتدا ارزش کالاهاي تولیدشده در رشته262: 1358
1-+ + =
2-+ + =
3-+ + =

هاي ثابت در هر یک از سه رشته، ها، نسبت تغییرات سرمایهها به قیمتکند که پس از تبدیل ارزشاو به جاي پیش فرض قراردادن شرایط تعادلی، فرض می
)ي اول (وسایل تولید) خواهد بود برابر با نسبت تغییرات ارزش تولیدات رشته رشته، مطابق نسبت شده در سهو به همین نحو نیز دستمزدهاي پرداخت(

)تغییر خواهند کرد  ي دوم (کالاهاي مزدي)تغییرات ارزش تولیدات رشته دهد یعنی. وینترنیتز این پارامترهاي تبدیل شده را با حروف بزرگ نشان می( کند:ي زیر تنظیم می. لذا معادلات را به صورت سادهو  =و =
1-+ + =
2-+ + =
3-+ + =

گیریم: آید در نظر میهاي اول و دوم به دست میي زیر را که از برابري نرخ سود در رشتهسپس رابطه 1+ = ( ) = ( )
ي دوم  پاسخ قابل قبول خواهیم داشت و مطابق دستور حل معادلات درجهرا برحسب ي دومیي درجهبنامیم آن گاه معادلهرابه حال اگر نسبت

=به شکل زیر خواهد بود: − + ( − ) + 42
+ي و اکنون اگر صورت و مخرج طرف دوم رابطه = ( خواهیم داشت:به به جاي نسبت تقسیم کنیم و با جایگزینی را بر 1(

= ( ) - 1

ي چهارم را نیز به شکل زیر تنظیم کرد:ها، معادلهها و مجموع قیمتو در این جا وینترنیتز با فرض برابري مجموع ارزش
4-+ + = + +

ها از نوع ها و مجموع قیمتي چهارم توسط وي به آن توجه کرد آن است اعمال شرط برابري مجموع ارزشدر راه حل وینترنیتز و تنظیم معادلهاي بایدنکته
رزش ها در حالت ایجاد تغییر در ساعات کار لازم براي تولید خروجی ها یا تغییر انیست بلکه به معناي آن است که مجموع تمام قیمت» همان گویی«
تغییر خواهد کرد.» کالاي پولی«

پذیر است و دستگاه معادلات در سیستم قیمت به دستگاه معادلات در از طریق محاسبات بورتکیئویچ و وینترنیتز، ثابت شد که استنتاج قیمت از ارزش امکان
یابیم که نرخ سود میانگین در میي در فرمول محاسبهسیستم ارزش قابل تحویل است به علاوه این محاسبات متضمن نتیجه دیگري نیز هستند: با دقت 

اي است که ي تولید کالاهاي تجملی تاثیري بر آن ندارد و  این مسالههاي اول و دوم است و ترکیب ارگانیک سرمایه در رشتهتنها وابسته به پارامترهاي رشته
آن گرفته شده است، پرداخته شود. باید در یادداشتی جداگانه به آن و نتایج اغلب نادرستی که از 

پاسخ به انتقاد بورتکیئویچ 
ي تولید متوالی بنا شده است:  ي بررسی دو دورهپاسخ به انتقاد بورتکیئویچ به راه حل مارکس، که اولین بار توسط آندرو کلیمن و مگلون مطرح شد، بر پایه

هاي دور اول تولید هم محقق تواند حتی در صورت نابرابري ورودي ها و خروجیرضه و تقاضا میبازتولید ساده مستلزم برابري عرضه و تقاضاست و برابري ع
هاي ورودي دور هاي خروجی دور نخست، برابر با قیمتي بعدي هستند پس تنها کافی است قیمتهاي دورهي اول تولید، وروديهاي دورهشود زیرا خروجی
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هاي ورودي دور بعدي خواهند بود و لازم ي اول برابر با قیمتهاي خروجی دورهه دو دوره متوالی هستند همواره قیمتبعدي باشند و البته با توجه به این ک
یکسان است. شده در هر دو دورهکارگرفتههاي مادي تولیدشده و بهاست تا بر این نکته تاکید شود که کمیت

آلات و... و نیز نیروي کار، مطابق با ارزش خود دور نخست تولید، مواد خام و کمکی و ماشیني دیگري که باید به آن توجه شود این است که درمساله
هاي ثابت و متغیر مطابق با قیمت خود خریداري شده و شوند اما در دور دوم تولید، سرمایهخریداري شده اند اما در پایان دوره مطابق با قیمت خود فروخته می

هاي بعدي تولید همان میزان وسایل تولید را به کار گرفته اند که در دور داران در دورهرسند و در واقع سرمایهاي خود به فروش میهدر پایان نیز مطابق قیمت
نیز اگرچه واحد است و کارگران434اول به کار برده بودند و لذا تولید با مقیاس پیشین انجام خواهد شد؛ تنها تفاوت این است که این بار ارزش وسایل تولید 

داران نیز با استفاده از عواید مازاد واحد تقلیل یافته است و سرمایه34کنند اما ارزش این کالاها به میزان به همان میزان سابق از کالاهاي مزدي استفاده می
دید، خواهند بود که البته در این مثال خاص ي سوم، با قیمت جهاي تجملی تولیدشده در شاخهشده در هر سه رشته قادر به استفاده از کل فرآوردهکسب

قیمت کالاهاي تجملی بدون تغییر مانده است. 
هاي سیستم امکان پذیر است و هاي تولیدي، صرف نظر از اختلاف قیمت ورودي ها و خروجیبه این ترتیب کلیمن و مگلون نشان دادند که تعادل بین دوره

د نیست.نقد ناهمسازي درونی به راه حل مارکس وار
ي مارکس در حل مساله تبدیل، ناشی از درك نادرست از راه حل وي و نیز در پایان بیان این نکته مفید است که بسیاري از انتقادات طرح شده به شیوه

است. بسیاري از صاحب نظران نظیر سوئیزي و میک و دیگران معتقدند که با توجه به مسیري که مارکس براي حل مساله سرمایه بودن مجلد سوم ناتمام
اي تنظیم شد، به احتمال بسیار زیاد مطالب را به گونهدرپیش گرفته بود، اگر وي پیش از انتشار مجلد سومِ کتابِ خویش،  موفق به بازبینی مجدد آن می

شد. بسیاري از ابهامات متن و سوتعبیرهاي نادرست ناشی از آن اجتناب میکرد که از می
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